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ماهنامۀشیرازهکتاب
مجمعناشرانانقلاباسلامی

ویرایش ترجمه؛ راست کردن کژی ها

سیدمحمدحسین میرفخرائی

بدنویســی اســت و نمود ناآشــنایی مترجم بــا زبان مقصد. 
ــت  ــزن اس ــی زبان بودن، ره ــم گاه فارس ــم بگوی می خواه
ــان  ــه زب ــی ک ــدازد. مترجم ــتباه می ان ــه اش ــم را ب و مترج
مــادری اش فارســی اســت و در ذهــن، خیــالِ آشــنایی بــا 
ــای  ــه زیروبم ه ــدارد ک ــه می پن ــان را دارد، لمحال ــن زب ای
دســتور را می دانــد و لبــد خزینــۀ واژگانــی پروپیمانــی هــم 
دارد. افزون براین هــا، پســت وبلندِ ویرایــش را هــم کــه از بــر 
اســت! زدودنِ ایــن دســت توهم هــا شــاید جــز بــا توصیــۀ 
ــار  ــای معی ــی ترجمه ه ــه پرخوان ــی ب ــن مترجمان چنی
فارســی میســر نباشــد. بایــد از دریابندری هــا و قاضی ها و 

نجفی هــا خوانــد تــا عیــار ترجمــۀ خویــش را فهمیــد. 
ــت کــه  ــری اس ــای دیگ ــز ب ازهم گســیختگی نی
ــژه  ــل به وی ــن معض ــود. ای ــه می ش ــار ترجم ــر آث دامن گی
ــده  ــورد و خوانن ــم می خ ــی به چش ــای گروه در ترجمه ه
ــد  ــان مترجــم در سراســر کتــاب بای را دل زده می کنــد. زب
یکدســت باشــد و نایکدســتیِ آن، کار را بــر ویراســتارِ 
ترجمــه دشــوار می کنــد. ایــن نایکدســتی گاه در ســطح 
واژگان اســت و گاه در ســطوحی کان تــر؛ ماننــد فصــول 
مختلــف یــک کتــاب. گاه پیــش می آید کــه مترجــم واژه یا 
عبارتــی را در متنــی واحــد، بــه چندین معنــا برمی گرداند. 
ــن  ــدن مت ــده از فهمی ــا خوانن ــی نه تنه ــن حالت در چنی
ــود.  ــز می ش ــی نی ــار بدفهم ــه گاه دچ ــد، بلک فرومی مان
ناگفتــه نماند کــه این وضعیت همیشــه معلــول کم دقتی 
مترجــم یا مترجمان نیســت؛ بلکــه گاه خودِ نویســنده در 
متــن اصلــی، یــک واژه را در چنــد معنــا بــه کار برده اســت. 
در ایــن صــورت مترجــم باید به نحــو درخــور، خواننــده را از 
ایــن کاربــرد چندگانــه آگاه ســازد. اســتفاده از حافظه های 
دیجیتــال ترجمــه، ایــن معضــل را تــا حــد زیــادی برطرف 
می کنــد؛ امــا همچنــان بازخوانی اثــر، کارســازترین تدبیر 

اســت و دراین میــان ویراســتار، یــاور مترجــم اســت.
شــاید بتوان بر این فهرســت، چندین تنگنــای دیگر 
افــزود؛ امــا مجــالِ بیــش از ایــن نیســت و شــاید لطفی هم 
در آن نباشــد. همین قــدر بگویــم که ویراســتاریِ ترجمه، با 
هــر تعریــف و گســتره ای، تاش بــرای راســت کردن همین 
کژی هاســت؛ چراکــه ترجمــه، فارسی ســازی اســت و نــه 

فارســی بازی.

در ایــن نوشــتۀ کوتــاه نــه قرار اســت داد ســخن بدهم 
و از برتــری ذاتــی زبــان فارســی بنویســم و نــه قــرار اســت به 
مترجمــان، بــی راه بگویــم و بانگ بزنم کــه »زبان مــادری ام 
را دریابیــد«! ایــن چنــد خــط، واگویه هــای درون من اســت 
کــه به یُمــن حســن ظــن دوســتانم قلمــی شــده اســت؛ 
ــۀ  ــه جامع ــم توج ــدوارم بتوان ــه. امی ــتارِ ترجم ــنِ ویراس م
ترجمــه را ازنــو بــه دغدغــه ای کهنــه جلــب کنــم: ویرایــش 

ترجمــه. اینــک اصــل کام.
ــد  ــا می دانن ــۀ م ــای جامع ــتِ کم کتاب خوان ه دس
کــه دنیــای ترجمــه ایــن روزهــا پــر اســت از آثــاری 
مــن  »ازهم گســیخته«.  و  »بدخــوان«  و  »دشــواریاب« 
این هــا را مهم تریــن تنگناهــای ویرایــش ترجمــه نــام 
می دهــم. امــا مــرادم از هرکــدامِ ایــن تنگنا هــا چیســت؟ 
دشــواریابی آثــار ترجمه شــده بــه این معناســت کــه اگرچه 
ــه فارســی اســت، باطنشــان آکنــده  ظاهرشــان شــبیه ب
اســت از بــویِ گاه آزارنــدۀ ترجمــه. به قــول بزرگــی، ترجمه 
نبایــد بــه خط فارســی باشــد؛ بایــد به زبان فارســی باشــد. 
معادل گزینی هــای سرســری و اعتمــاد نابه جــا بــه حافظۀ 
زبانــی و درنتیجه، روی خوش نشــان دادن به گرته بــرداری، 
همه وهمــه در خمودگــیِ ذهنــی مترجــم و شــتاب زدگی 
او ریشــه دارد. هرچــه باشــد، آســان نیســت کــه مترجــم 
جابه جــا خــود را به جــای خواننــده بگــذارد و متــن را از نگاه 
او بازخوانــی کنــد. وقتــی ایــن اتفــاق نمی افتــد، ویراســتارِ 
ترجمــه بایــد ســختی  آن را بــر خــود همــوار کنــد. اســتاد 
ــه کاوی  ــاب ترجم ــدای کت ــاهی در ابت ــن خرمش بهاءالدی
ــاده   ــیار س ــال بس ــق و درعین ح ــه دقی ــد ک ــی می زن مثال
اســت: happy. چنانچــه مترجــم بخواهــد همیشــه 
ــا  ــال« ی ــی »خوش ح ــن واژه یعن ــروف ای ــای مع ــه معن ب
»ســرحال« بســنده کند، گاه به خطــا مــی رود؛ چراکه این 
واژه، معنای دیگری نیز دارد: »خوشــبخت، ســعادتمند«. 

ازاین دســت مثال هــا فراوان انــد.
درد دیگــر، بدخوانــی و رمانندگــی برخــی آثــار 
ــر لزم  ــح دارد: اگ ــانه ای واض ــه نش ــت ک ــده اس ترجمه ش
باشــد بــرای فهمیــدن مقصــود مترجــم از یــک یــا چنــد 
جملــه، چندیــن بــار آن هــا را بخوانیــم، بایــد بپذیریــم کــه 
ــۀ  ــی نتیج ــم. بدخوان ــت گرفته ای ــوان در دس ــری بدخ اث

پروندۀ ویژه
یادداشت

  اگر لازم باشد برای 
فهمیدن مقصود مترجم 

از یک یا چند جمله، 
چندین بار آن ها را 

بخوانیم، باید بپذیریم 
که اثری بدخوان 

در دست گرفته ایم. 
بدخوانی نتیجۀ 

بدنویسی است و نمود 
ناآشنایی مترجم با زبان 

مقصد

  زبان مترجم در 
سراسر کتاب باید 

یکدست باشد و 
نایکدستیِ آن، کار را بر 
ویراستارِ ترجمه دشوار 
می کند. این نایکدستی 

گاه در سطح واژگان 
است و گاه در سطوحی 

کلان تر؛ مانند فصول 
مختلف یک کتاب. گاه 

پیش می آید که مترجم 
واژه یا عبارتی را در 

متنی واحد، به چندین 
معنا برمی گرداند. در 
چنین حالتی نه تنها 
خواننده از فهمیدن 

متن فرومی ماند، بلکه 
گاه دچار بدفهمی نیز 

می شود


